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Co-Occurrence Axis of Words 
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Abstract  

One of the relatively new areas in the field of linguistic studies is the semantic method that is 

most used in the analysis of texts and its structural understanding. Semantic knowledge 

through the scientific study of meaning seeks to provide a detailed description of the 

relationships that exist between semantic units, ie, word-meaning pairs or meaning-meaning 

relationships. In the meantime, considering the sacredness of the text and its isolation from 

human error and sacredness, the Holy Quran has a higher validity than the other texts, and 

thus it is possible to study the structure of the text and how to use the words in this scripture. 

A good way to understand the meaning is to be as accurate as possible. In this study, using a 

synchronic approach and in the context of descriptive semantics, we seek to reflect on the 

concept of "arrogance" in theology by merely reflecting on the Holy Quran in the era of 

revelation. Investigate revelation and analyze the semantic implications of its association with 

linguistic and semantic analysis. This high-quality Qur'anic word has been used 47 times in 

the Holy Qur'an in the form of different names and verbs and times. The findings indicate that 

there are many causes and factors involved in explaining the concept of arrogance. The 

existence of Iblis, the class of capitalists and the capitalists, disbelief and so on, all somehow 

complete the semantic circle of arrogance in its companionship. Arrogance tools and goals in 

dealing with divine movements are also diverse. 
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 مقاله پژوهشی 

اساس  بررسی معناشناسی واژه استکبار در قرآن کریم بر  

     نشینی واژگان محور هم 

  فاروق نعمتی1*،   محمدمهد ی روشن چسلی2

 چکیده 

شناسی، روش معناشناسی است که بیشترین  هایِ نسبتاً جدید در عرصة مطالعاتِ زبانیکی از حوزه

کوشد شناسی با مطالعة علمیِ معنی، میکاربرد را در تحلیلِ متون و فهم ساختارِ آن دارد. دانشِ معنی

معنا وجود دارد،    -معنا و یا روابط معنا  -های لفظتا به روابطی که میان واحدهای معنایی، یعنی جفت

دست یافته و توصیفی دقیق از این روابط ارائه کند. در این میان، قرآن کریم با توجّه قُدسی بودنِ  

متون برخوردار است   متن آن و منزّه بودنش از سهو و خطای بشری، از اعتبار بالاتری نسبت به سایر

تواند روش  و از این رهگذر، بررسی ساختار متن و نحوة استعمال واژگان در این کتاب آسمانی، می 

دقیق هرچه  فهم  در  بهرهمناسبی  با  پژوهش  این  در  باشد.  آن  معانی  همتر  رویکردِ  از  زمانی  گیری 

 (synchronicو در راستای معاناشناسی توصیفی، در پیِ آن هستیم ت ) ِا با تأمل صِرف در قرآن کریم

-ها، مفهوم »استکبار« را در کلام وحی بررسی نموده و در محورِ همفرضعصر نزول، جدای از پیش

 های معنایی آن را مورد تحلیل زبانی و معناشناسی قرار دهیم. این واژة پُربسامدِ قرآنی،نشینی، دلالت

های پژوهش  است. یافته  استعمال شده  کریم  قرآن  بار در  47های مختلف،  به شکل اسم و فعل و زمان

حاکی از آن است که در تبیین مفهوم استکبار، علل و عوامل بسیاری دخیل هستند. وجود ابلیس،  

نشینی  داران، کُفر و ... همگی به نوعی دایرة معنایی استکبار را در محور همطبقة مُترفین و سرمایه
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های الهی، متنوع و گوناگون اهداف استکبار در برخورد با نهضت  نمایند. همچنین ابزار و آن کامل می

 محور، در صدد پاسخگویی به این پرسش است که:است. این پژوهش با روش تحلیلی و آیات

با استکبار، علل و عوامل شکلدر محور هم قرآنی  نیز وسایل و نشینیِ آیات و مفاهیم  گیری آن و 

 اهداف مستکبران چیست؟ 

 یی مؤلّفة معنا   ن، ی نش ¬هم   م ی استکبار، مفاه   م، ی قرآن کر دی:  واژگان کلی 

   و بیان مسئله  مقدمه

دو گفتمان اصلی در قرآن کریم نمود بارزی دارد؛ یکی گفتمان الهی و دیگری گفتمان استکباری.  

گوناگون،  های  کوشد تا از طریق حربه جریان استکباری که در مقابل جریان الهی قرار گرفته است، می 

مانع رسیدن پیام الهی به بشریّت شود. این جریان، با اتخاد تدبیرهای خاصّی، در مقابل رسالت الهی  

  های سال   تراشی کرده و در صدد استیلای فرهنگی و ارزشی خود بر جامعه است. علاوه بر این در مانع 

سیاست    اهمیت   بر   همواره   رهبری   معظم   مقام   اسلامی،   بیداری   جدید   موج   شدن   برجسته   با   اخیر، 

نظام   مقابل  نقطة  کنند: »آنچه می  فرا روی نظام اسلامی تاکید  بنیادین  اصلی  عنوان  به  استکبارستیزی 

جهت  استکبار  است،  اسلامی   با  ما  است؛  استکبار  نظام  با  اسلامی،  نظام  های خصومت  گیری است. 

با  مخالفیم،  استکبار  ایشان  می  مبارزه  استکبار  ما  قرآنی می کنیم«؛  را  دانند:  مبانی چنین سیاستی 

 و  حقّ  معارض  و  بدخواه  های گروه  و  فرعون  امثال  قرآن دربارة   در   که   است   قرآنی   واژة   یک   »استکبار 

البلاغه، از کبر و خودبرتر  (. از سویی امام علی )ع( در نهج 92/ 9/ 29است« )بیانات،   رفته  کار  به  حقیقت 

ترین  ها )رأس الطغیان( و بزرگ ر العیوب(، نقطة عزیمت سرکشی ها )اکب ترین عیب بینیبه عنوان بزرگ 

 های شیطان )مصیده إبلیس العظمی( یاد کرده است.  دام 

نظر به چنین اهمیّت و ضرورتی که در شناخت مفهوم استکبار وجود دارد، تبیین معنایی واژة  

وحی، حائزِ اهمیت است؛    استکبار در قرآن کریم، برای درک عمیق و بهتر آن در نظام ساختاری کلام 

ای تحلیلی دربارة کلمات کانونی زبان است؛ به آن منظور که  چرا که »معناشناسی، تحقیق و مطالعه 

شناسی،  بینی قرآنی، مورد موشکافی و ارزیابی دقیق قرار گیرد. به بیانی دیگر، معنی سرانجام، جهان 

:  1384زبان قرآن است« )شهیدی،    علم تحقیق در خصوص ماهیت کلمات کلیدی، بنیادی و کانونی 

(. در این راستا، نگارنده بر آن شده تا معانی مختلف استکبار را در قرآن کریم از محور  155-156

و   ) Paradigmatic axis( محور جانشینی » دو اصطلاح    نشینی مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. هم 

فردینان دو  » از جمله اصطلاحاتی است که نخستین بار   (Syntagmatic axis) « محور همنشینی » 

شناسی خود ـ که دو سال بعد  های زبان نامه ( زبان شناس سویسی در درس 1857 ـ1913)   « سوسور 

برده است عمومی  شناسی  با عنوان دوره زبان  به کار  یافت ـ  از  او زبان را گونه   .انتشار  زنجیره  "ای 

مندی خاصی در  انی )واج ها، تکواژها، واژگان( طبق قانون دانست که در آن واحدهای زب می   "کلام 

ای محسوس، عینی و  گیرند تا پیامی را به دیگری انتقال دهند. اجزای پیام یا جنبه کنار هم قرار می 
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ای ذهنی و غایب دارند؛ مثل این  یا جنبه   "نام من، حسن است "حاضر دارند؛ مثل این که بگوییم:  

بگوییم:   این دو جمله،  "من، حسینی نیست   نام خانوادگی "که  تعبیر دیگر، در  به  نام خانوادگی  "؛ 

شده است که    "است "جانشین    "نیست "و    "حسن "جانشین    "حسینی "و    "نام من "جانشین    "من 

آیند. اما پیوندی که میان هریک از این اجزای پیام  زبان به شمار می   "جانشینی "های غایب و  جنبه 

)رابطه( وجود دارد،    "است ")مسند( و گروه فعلی    "حسن "گروه اسمی    : نهاد(، "نام من ")گروه اسمی  

 . گویند می   "همنشینی "به محور دیگری از زبان تعلق دارد که به آن  

نشینی همان محور افقی کلام است که اجزای کلام در آن با یکدیگر  بر همین اساس، محور هم 

ینی نیز محور عمودی کلام است که در  کنند. محور جانش نشینی برقرار می همنشین شده، رابطة هم 

(.  38:  1383کنند )ر.ک به: اسکولز،  آن اجزاء، جانشین یکدیگر شده، روابط جانشینی با هم برقرار می 

 ( رابطة هم 28- 27:  1380صفوی  نیز معتقد است که  است که در  (  واحدهایی  رابطة میان  نشینی، 

دهند و رابطة جانشینی در  بالاتر تشکیل می گیرند و واحدی را از سطح  ترکیب یا یکدیگر قرار می 

شوند و در همان سطح، واحد  محور عمودی کلام، میان واحدهایی است که به جای هم انتخاب می 

آورند. هر دو محور همانند تار و پود کلام هستند که برای بافت آن، باید در  تری را به وجود می تازه 

به کار گرفته شون  با یکدیگر  بتواند در محور هم هماهنگی کامل  باید  انتخابی  با دیگر  د. هر  نشینی 

توان گفت بافت کلام و معنای مورد نظر از آن، از فرآیند  اجزا قابل ترکیب باشد؛ به طوری که می 

 شود. انتخاب و ترکیب با هم است که حاصل می 

محور  بر  تکیه  با  معناشناسی،  نظر  از  را  »استکبار«  واژة  تا  است  آن  بر  نشینی  هم   مقالة حاضر 

موضع  و  )ع(  الهی  پیامبران  رسالت  با  مفهوم،  این  که  آنجا  از  و  نماید  آنان،  بررسی  مخالفان  گیری 

های  پیوندی تنگانگ دارد، کاربرد وسیعی در قرآن کریم پیدا کرده است و بررسی آن در میان شبکه 

از اهمیّت ویژه  تبیین جایگا مفاهیم قرآنی،  و  باعث کشف  ه آن در کلام وحی،  ای برخوردار است و 

 شود. ها و مفاهیم مرتبط با آن می استخراج وجوه معنایی آن، درک مترادف 

 ضرورت، اهمیّت و هدف 

ترین عوامل رکورد و ایستایی در جامعة  یکی از موانع رسیدن پیام الهی به بندگان و از اساسی 

دسیسه  و  استکبار  وجود  می اسلامی،  که  است  آن  مختلف  با  های  تا  اقتصادی،  کوشد  مختلف  ابزار 

ای در برابر تعالیم الهی و رسالت پیامبران )ع( ایفا  فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و ...، نقش بازدارنده 

نماید. شناخت معنایی و مفهومی استکبار در ساختار مهندسیِ قرآن کریم، برای تعالی یک جامعه،  

ا تأمّلی بر آیات الهی، به تحلیل و بررسی  ضرورتی اجتناب ناپذیر است. این مقاله در صدد آن است تا ب 

هم  مفاهیمِ  تبیین  و  استکبار  واژة  از  خوانش معناشناسی  به  نو  نگرشی  پرداخته،  آن  با  هایی  نشین 

 معنا با آن در قرآن کریم بیندازد. مترادف و هم 

 های پژوهش پرسش 

 این پژوهش در صدد پاسخگویی به دو پرسش زیر است: 

 یی مختلف »استکبار« در قرآن کریم کدام است؟ های معنا سطوح و لایه   - 
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 . نشینی در ارتباط با کدام واژگان قرآنی است؟ مفهوم استکبار در کاربرد وحیانی، بر محور هم   - 

 پیشینة پژوهش 

 خورد؛ از جمله: در موضوع استکبار، مقالاتی چند به چشم می 

قرآنی« از اصغرآقا مهدوی و مهدی نادری باب مقالة »کاربرد قدرت نرم از ناحیه استکبار؛ رویکردی  

( که تقابل جریان استکباری با جریان الهی حاکم بر سیاست  167-204، صص  1390اناری )دانش سیاسی،  

در قرآن را با اهتمام به کارکردهای ایجابی و سلبی قدرت نرم با استناد به آیات قرآن مورد کندوکاو قرار 

های قرآنی،  کبار در قرآن کریم« از اصغر افتخاری و مجتبی باباخانی )آموزهدهد؛ مقالة »معناشناسی استمی

( که با روش معناشناسی توصیفی، به تبیین دقیق معنای استکبار در قرآن کریم 27- 53، صص  1394

، 1384پرداخته است؛ مقالة »معناشناسی واژه کبر در قرآن کریم« از سیدمهدی شهیدی )پیام جاویدان،  

( که نویسنده در این مقاله، حوزة معنایی »کبر« و مفاهیم پیرامونی آن را بررسی نموده  155-169صص  

 است.  

توان به مقالة نشینی و جانشینی، میهمچنین در رابطه با تحلیل معناشناسی بر اساس دو محور هم

دی و همکاران آبانشینی« از فاطمه گلی ملکدر قرآن بر اساس روابط جانشینی و هم  "بین  "»معناشناسی  

( اشاره نمود که نویسندگان در آن این واژة قرآنی  59-76، صص  1394های زبانشناختی قرآن،  )پژوهش

ای  اند؛ همچنین پژمان ظفری و همکاران در مقالهرا بر اساس این دو محور مورد ارزیابی و بررسی قرار داده

نشینی و جانشینی«  تکیه بر دو محور هم  در قرآن کریم با  "نزول "های معنایی واژة  تحت عنوان »مؤلفه

(، این کلمه را با چنین الگویی مورد تحلیل معنایی 117-140، صص  1396قرآنی،    -های ادبی )پژوهش

های معنایی حق در قرآن کریم با  هایی همچون »تحلیل مؤلفهاند. علاوه بر این دو مقاله، پژوهشقرار داده

،  1391جانشینی« از فرهاد ساسانی و پرویز آزادی )جستارهای زبانی،  نشینی و  های همگیری از شیوهبهره

نشینی و جانشینی« از رقیه رضایی  (، »معناشناسی احباط در قرآن کریم بر اساس محور هم67-84صص  

(، »معناشناسی احباط در قرآن 25-1، صص 1395زاده )پژوهشنامه تفسیر کلامی قرآن، و فتحیه فتاحی

نژاد )صحیفه مبین،  پور و مرتضی سلماننشینی و جانشینی« از محسن قاسموابط همکریم با تکیه بر ر 

 (، از دیگر مطالعات در این زمینه هستند. 103-124، صص 1391

 روش پژوهش و چارچوب نظری  

توصیفی و با درنگی بر مفاهیم استکبار در قرآن کریم بر    - شیوة پژوهش در این مقاله، تحلیلی 

 .  ی است نشین پایة محور هم 

 پردازش تحلیلی موضوع 

 معنای لغوی و اصطلاحی »استکبار« 

با )ص غ ر( به معنای   از مادة )ک ب ر( به معنای بزرگی و در معنای متضاد  واژة »استکبار« 

ها و مصطلحات آن همچون )متکبّر(، )کبیر(، )استکبار(،  کوچکی است که از همین ریشه، سایر صیغه 
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شود که  گردد. با بررسی در استعمالات گوناگون این مادّه )کبر(، روشن می )مستکبر( و ... مشتقّ می 

آن »ابتدا در اشیاء ذات به کار گرفته شده و پس از آن، برای معانی به استعاره گرفته شده است«  

(. بر همین اساس، استکبار از ریشة »کبُر«، بر وزن )استفعال(، دلالت بر بزرگی  25:  2014)أوعیشه،  

کشی در  پنداری، برتری جویی، عدم پذیرش حقیقت و گردن در لغت به معنای خود بزرگ   کند و می 

؛ فرهنگ بزرگ جامع نوین،  1843/ 2؛ لغتامه دهخدا،  13/ 12العرب،  مقابل واقعیت است )رک به: لسان 

  (. با نگاهی به قاموس قرآنی، دو واژة )استکبار( و )تکبّر( دارای معنای نزدیک به هم هستند. 1685/ 2

  الْم لِكُ   هُو    إِلَّ   إِله    ل   الَّذِی   اللَّهُ   هُو  صفت »تکبّر« در قرآن کریم، تنها شایستة خداوند متعال است: » 

«  یُشْرِکُون    ع مَّا   اللَّهِ   سُبْح ان    الْمُت ک بِّرُ   الْج بَّارُ   الْع زِیزُ   الْمُه یْمِنُ   الْمُؤْمِنُ   السَّل امُ   الْقُدُّوسُ 

  هر  از   سالم ، پاک   فرمانرواى   همان ، نیست   معبودى  هیچ   او  جز  که   خدایى  ترجمه: »اوست (؛  23)حشر/ 

  عظمت   و   بزرگى   شایسته ،  کننده   جبران ،  ناپذیر شکست ،  مسلط   و   چیره ،  بخش   ایمنى ،  نقص   و   عیب 

البلاغه نیز همین مضمون آمده است:  است.« در نهج  منزّه ، دهند مى   قرار  او  شریک  آنچه  از  خدا . است 

و ْْ الح م »  العِزَّ  ل بِس   الَّذِی  لله  لِنف ْْ واخ   ری اء  ْْ الکِب دُ  خ ل ْْ ت ار هما  دُون   )خطبة  قِهِ ْْ سه   »

(: »ستایش خدایی را که دارای عزّت و بزرگی است و این دو صفت را تنها برای خود و  192القاصعه/ 

کلام وحی برای انسان،  نه برای مخلوقات خود برگزید.«؛ اما استعمال این صفت و نیز )مستکبر( در  

می  که  شریف  آیة  این  همچون  است؛  ناروا  و  مذموم  صفتی  و  منفی  معنایی  » بار    الَّذِین  فرماید: 

  ک ذلِك    آم نُوا   الَّذِین    و عِنْد    اللَّهِ   عِنْد    م قْتا    ک بُر    أ تاهُمْ   سُلْطان    بِغ یْرِ   اللَّهِ   آیاتِ   فِی   یُجادِلُون  

)غافر/ ج بَّار    مُت ک بِّر    ق لْبِ   کُلِّ   ع لى   اللَّهُ   ی طْب عُ  »کسانى 35«  ترجمه:    آنکه بى   خدا   آیات   در   که   (؛ 

  ایمان   اهل   نزد   و   خدا   نزد [  زشتشان   عمل   این ]   کنند مى   ستیزه   و   مجادله ،  باشد   آمده   آنان   براى   دلیلى 

نهد.« یا  مى [  بختى تیره ]   مُهر ،  زورگویى   گردنکش   هر   دل   بر   خدا   گونه این   است؛   بزرگ   دشمنى   مایة 

  ک ذَّبْتُمْ   ف ف رِیقا    اسْت کْب رْتُمْ   أ نْفُسُکُمُ   ت هْو ى   ل   بِم ا   ر سُول    ج اء کُمْ   ف کُلَّم ا   أ  فرماید: » این آیه که می 

)بقره/ ت قْتُلُون    و ف رِیقا   »پس 87«  ترجمه:    و   هوا   مطابق   که   احکامى   و   آیین   پیامبرى   هرگاه   چرا   (؛ 

  را   وگروهى   نمودید   تکذیب   را   گروهى [  نبوّتِ ]   پس ؟  کردید   سرکشى ،  آورد   شما   براى   نبود،   هوستان 

 کشتید.« مى 

زمان  و  فعل  و  اسم  شکل  به  استکبار  مختلف لفظ  ریشه   های  نیز  و  همچون  آن  آن  دیگر  های 

های متفاوتی  که با صیغه   استعمال شده   کریم   بار در قرآن   60  حدود   ، »متکبّر«، »کِبر«، »کبریاء« و ... 

استکبار افراد و  ،  ( 73و    34استکبار ابلیس از سجده به آدم، )بقره/  است؛ مواردی همچون  ذکرشده 

و    21، فرقان/  31استکبار برخاسته از جهل و ناآگاهی، )جاثیه/    ، ( 59اقوام در برابر پیامبران، )زمر/  

استکبار برای نگاهداشت  ،  ( 87انی، )بقره/  های پست نفس استکبار برخاسته از خواسته   ، ( 5منافقون/  

(. علاوه بر این، بیشتر موارد  38و قصص/    39؛ مؤمنون/  75؛ یونس/  24ـ    18موقعیت برتر، )النازعات/  

های مکّی است و به ویژه به هنگام سخن گفتن از زندگی  استعمال »استکبار« و مشتقّات آن، در سوره 

الهی )ع( است؛ همچون استکبار    های گیری های پیشین و شیوة موضع امّت  با دعوت پیامبران  آنان 
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قوم نوح )ع(، استکبار قوم هود )ع(، استکبار قوم صالح )ع(، استکبار فرعون در برابر دعوت موسی  

 )ع( و .... 

یابد:  استکبار تبلور می   از   مفهوم   دو   است،   استکبار   لفظ   بر   مشتمل   که   قرآنی   آیات   در   درنگی   با 

 سیاسی:   - یگری بُعد اجتماعی یکی بُعدی فردی و د 

 بُعد فردی استکبار   - 

منظور از بُعد فردی از استکبار، ناظر به وضعیت فرد است. بدین معنا که آیات الهی، مستکبران  

داند که در برابر دعوت و برنامة خداوند، سر تسلیم فرو ننهاده و در مقابل پروردگار،  را کسانی می 

تواند باشد؛ فقیر و غنی، حاکم و  ستکبران را هر گروه و قشری می اند. این گروه از م عصیان ورزیده 

 فرماید:  محکوم، زن و مرد و .... . از جمله در این آیه می 

  الْب یِّناتِ   م رْی م    ابْن    عِیس ى   و آت یْن ا   بِالرُّسُلِ   ب عْدِهِ   مِنْ   و ق فَّیْن ا   الْکِت اب    مُوس ى   آت یْن ا   و ل ق دْ » 

  ک ذَّبْتُمْ   ف ف رِیقا    اسْت کْب رْتُمْ   أ نْفُسُکُمُ   ت هْو ى   ل   بِم ا   ر سُول    ج اء کُمْ   ف کُلَّم ا   أ    الْقُدُسِ   بِرُوحِ   و أ یَّدْناهُ 

)بقره/ ت قْتُلُون    و ف رِیقا   ترجمه: »و 87«    به   پیامبرانى   او   از   پس   و   دادیم   کتاب   موسى   به   ما   یقیناً   (: 

  روح   وسیله   به   را   او   و ،  نمودیم   عطا   آشکار   و   روشن   دلایل   مریم   بن   عیسى   به   و ،  فرستادیم   هم   دنبال 

  نبود،   هوستان   و   هوا   مطابق   که   احکامى   و   آیین   پیامبرى،   هرگاه   چرا   پس   بخشیدیم؛   توانایى   القدس 

کشتید.« در  مى   را   وگروهى   نمودید   تکذیب   را   گروهى [  نبوّتِ ]   پس ؟  کردید   سرکشى ،  آورد   شما   براى 

این آیة مبارکه، خوی استکباری و متکبّرانة کافران که جنبة ذاتی و فردی آنهاست، موجب تکذیب  

 شد. آیات الهی و کُفر به دعوت پیامبران الهی می 

 سیاسی استکبار   - بُعد اجتماعی   - 

گروه    برداشت دوم از اصطلاح استکبار در قرآن کریم، ناظر بر اجتماع و فضای سیاسی است. این 

و  از مستکبران، کسانی هستند که دارای موقعیت  اجتماعی ویژه در جامعه هستند  و  های سیاسی 

آورند. این دسته از کافران، علاوه بر اینکه در  ای را با تهدید و تطمیع به زیر سلطة خود در می عده 

کوچک شمرده و بر  بُعد فردی، نسبت به آیات الهی استکبار ورزیده و رویگردان هستند، خلق خدا را 

 فرماید: جویند؛ چنان که در این آیة شریفه می آنان تکبّر و سلطه می 

  أ بْناء هُمْ   یُذ بِّحُ   مِنْهُمْ   طائِف ة    ی سْت ضْعِفُ   شِی عا    أ هْل ها   و ج ع ل    الْأ رْضِ   فِی   ع لا   فِرْع وْن    إِنَّ » 

)القصص/ الْمُفْسِدِین    مِن    کان    إِنَّهُ   نِساء هُمْ   و ی سْت حْیِی    سرزمین   در ]   فرعون   (؛ ترجمه: »همانا 4« 

  را   آنان   از   گروهى   که   حالى   در ،  ساخت   گروه گروه   را   مردمش   و   کرد   سرکشى   و   جویى برترى [  مصر 

  گذاشت؛ مى   زنده [  گرفتن   بیگارى   براى ]   را   زنانشان   و ،  برید مى   سر   را   پسرانشان ،  گرفت   زبون   و   ناتوان 

بود.« در این آیة مبارکه، قدرت وهمی و استکبار سیاسی فرعون، او را بر آن    مفسدان   از   او   تردید بى 

داشت تا با ادعای الوهیت و فرمانروایی مطلق بر مردم، به فساد در زمین و ظلم و ستم بپردازد. البته  

 اجتماعی، ریشه در استکبار فردی انسان دارد و زاییدة آن است.   - استکبار سیاسی 
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 نشینی معناشناختی مفهوم »استکبار« در محور هم حوزه  

نشانه روابط هم  از  یا کلام مربوط  نشینی، یکی  ترکیب کلمات در جمله  به  زبانی است که  های 

گرفته می  قرار  کلمه  جوار  در  که  کلماتی  به  و  هم شود  کلمات  می اند،  گفته  آن  رابطة  نشین  شود. 

اند  الفاظی است که در زنجیرة کلامی در کنار یکدیگر قرار گرفته ای نوعِ ترکیب میان  نشینی، رابطه هم 

یرویش،   هم 30:  1374)بی  رابطة  می (.  نیز  نحوی«  »رابطة  را  )باقری،  نشینی  (.  43:  1378گویند 

تر  آیند که به مطالعة دقیق های معنایی آن واژه به حساب می های یک واژه، به نوعی مؤلفه نشین هم 

ک  نظر،  موردِ  واژة  را می مک شایانی می از  راستا، »معنی  این  در  و  بافت  نمایند  در چهارچوب  توان 

(. به بیانی دیگر،  161:  1391های تحلیلی جستجو کرد« )ر. پالمر،  موقعیتی و تمامی دیگر چهارچوب 

« آن هستیم؛ چرا که »این  1در شناخت مفهوم یک واژة یا اصطلاح، نیازمند بررسی »استلزام معنایی 

د دارد که تحقّق مفهوم یک جمله، مستلزم تحقق مفهوم جملة دیگری باشد. به عبارت  امکان وجو 

:  1391ای به وفوع پیوسته باشد، جملة دیگری نیز به وقوع پیوسته است« )صفوی،  تر، اگر جمله ساده 

شنویم، جملة )او زن است( برای مخاطب  (. به عنوان مثال، وقتی جملة )او مادر من است( را می 89

  عی شده و استلزام معنایی به وجود خواهد آمد. توا 

های متعددی در نظم معنایی  نشینی، واژگان و گزاره در تبیین نظام مفهومی استکبار از محور هم 

به کارگیری  آن نقش دارند که هر یک، جلوه  ابزار  یا در  و  بروز آن  و  را در ظهور  استکبار  از  هایی 

طور که در بالا به آن اشاره شد، استلزام معنایی در  همان گذارد و  توسط مستکبرین، به نمایش می 

فضای مفهومی استکبار با چنین مفاهیمی به وجود خواهد آمد. در همین زمینه، چند عامل در بروز  

توان به کُفر، اطرافیان و مشاوران  استکبار از منظر قرآن کریم، نقش مهمی دارند که از آن جمله می 

برتر بینی اشاره کرد. همچنین استکبار در راستای تحقق  ْ  ترفین( و خود )ملأ(، صاحبان سرمایه )مُ 

گردد؛ از جمله: تحریف حقایق، غوغا سالاری، ایجاد اختلاف  به اهداف خویش، متوسل به ابزاری می 

آسیب  و  نقاط ضعف  بر  تکیه  نرم،  قدرت  کارگیری  به  تهمت و دودستگی،  شایعه پذیر،  پراکنی،  زنی، 

کاریِ دروغین، التقاط و آمیختگی حق و باطل و .... در  ریک احساسات، سازش تهدید و تطمیع، تح 

کنیم: عوامل به  نشینی را با بررسی دو موضوع آغاز می این قسمت، معناشناسی استکبار از ناحیة هم 

 وجود آمدنِ استکبار و ابزار و اهدافِ مستکبران:  

 مظاهرِ به وجود آمدن استکبار 

نمایند که هر یک به نحوی نقش  در بروز و ظهور استکبار، نقش ایفا می عوامل و مظاهرِ متعددی 

 نشین، در تبیین معنا و مفهوم استکبار دارند: هم 

 نشینی استکبار با واژة »إبلیس« هم   - 

نخستین بذر تکبّر و خصلت استکباری، توسط ابلیس و عدم تبعیت او از امر پروردگار در جهت  

افکنده شد؛ بر این اساس، ابلیس و تمرّد او از فرامین الهی در مسئلة  سجدة تعظیم در برابر آدم )ع(  

 
1 entailment   
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هم  معانی  از  یکی  آدم،  » خلقت  است:  کریم  قرآن  در  استکبار  موضوع  با    لِلْم لائِک ةِ   قُلْنا   و إِذْ نشین 

)بقره/ الْکافِرِین    مِن    و ک ان    و اسْت کْب ر    أ بى   إِبْلِیس    إِلَّ   ف س ج دُوا   لِآد م    اسْجُدُوا    (؛ ترجمه: »و 34« 

  که   ابلیس   مگر   کردند   سجده [  پس ، ] کنید   سجده   آدم   به :  گفتیم   فرشتگان   به   که   هنگامى [  کن   یاد ] 

 « . شد   کافران   از   و   ورزید   تکبّر   و   پیچید   سر 

علّت استکبار ابلیس، تعصّب جنسیتی وی بود؛ چرا که به گمانش، خلقتش از آتش، بسی والاتر  

ای بود که آدم )ع( از آن آفریده شده است!! پس با این گمان باطل، خود را بهتر از  خشکیده از گِل  

  و ن ف خْتُ   س وَّیْتُهُ   ف إِذا (  71)   طِین    مِنْ   ب ش را    خالِق    إِنِّی   لِلْم لائِک ةِ   ر بُّك    قال    إِذْ دانست: » آدمی می 

  إِبْلِیس    إِلَّ   ( 73)   أ جْم عُون    کُلُّهُمْ   الْم لائِک ةُ   ف س ج د  (  72)   ساجِدِین    ل هُ   ف ق عُوا   رُوحِی   مِنْ   فِیهِ 

  بِی د یَّ   خ ل قْتُ   لِما   ت سْجُد    أ نْ   م ن ع ك    ما   إِبْلِیسُ   ی ا   قال    ( 74)   الْکافِرِین    مِن    و ک ان    اسْت کْب ر  

«  طِین    مِنْ   و خ ل قْت هُ   نار    مِنْ   خ ل قْت نِی   مِنْهُ   خ یْر    أ ن ا   قال  (  75)   الْعالِین    مِن    کُنْت    أ مْ   أ سْت کْب رْت  

  از   بشرى   من   همانا :  گفت   فرشتگان   به   پروردگارت   که   را   هنگامى [  کن   یاد ] (؛ ترجمه: » 76- 71)ص/  

،  دمیدم   او   در   خود   روح   از   و   نمودم   نیکو   و   درست   را   اندامش   که   زمانى   پس   ( 71. ) آفرید   خواهم   گِل 

  ورزید   تکبّر   که   ابلیس   مگر   ( 73)   کردند   سجده   هم   با   همه   فرشتگان   پس   ( 72. ) کنید   سجده   او   براى 

  دستان   با   که   آنچه   بر   کردن   سجده   از   چیزى   چه   را   تو !  ابلیس   اى :  فرمود [  خدا ]   ( 74. ) شد   کافران   از   و 

  مرا ،  بهترم   او   از   من :  ( گفت 75؟ ) گانى مرتبه   بلند   از   یا   کردى   تکبّر   آیا ؟  بازداشت ،  آفریدم   خود   قدرت 

 (.« 76. ) ساختى   گل   از   را   او   و   آفریدى   آتش   از 
استکبار و خود برتربینی ابلیس که برآمده از حسادت او نسبت به مقام والای آدم در نزد   

دهد و به جای اعتبار دادن به حقیقت معنوی آدم،  ایزد متعال است، او را به چنین قیاسی سوق می 

داند؛ پس »غفلت کردن یا خود را به  ن خود می مقدار در برابر سرشت آتشی مادة آفرینشیِ او را بی 

غفلت زدن از عنصر ارزشمندی که افزون بر گِل در آدم است، و آدم را سزاوار این تکریم و تعظیم  

 (. 458، ص 5: ج 1387کرده است، انگیزة دیگر نافرمانی اهریمن بوده است« )قطب،  

 نشینی استکبار با واژة »ملأ« هم   - 

اران و صاحبان قدرت، از عوامل استکبار در قران کریم هستند. این گروه،  د »ملأ« یا همان سرمایه 

 خود متّصف به کبر و استکبار هستند:  

  أ نَّ   ت عْل مُون    أ    مِنْهُمْ   آم ن    لِم نْ   اسْتُضْعِفُوا   لِلَّذِین    ق وْمِهِ   مِنْ   اسْت کْب رُوا   الَّذِین    الْم ل أُ   ق ال  » 

)أعراف/ مُؤْمِنُون    بِهِ   أُرْسِل    بِما   إِنَّا   قالُوا   ر بِّهِ   مِنْ   مُرْس ل    صالِحا   »اشراف 75«  ترجمه:    سران   و   (؛ 

  یقین   شما   آیا :  گفتند ،  بودند   آورده   ایمان   که   مستضعفانى   به   ورزیدند مى   سرکشى   و   تکبّر   که   قومش 

  فرستاده   که   آیینى   به   ما   یقین   طور   به :  گفتند ؟  شده   فرستاده   پروردگارش   سوى   از   صالح   که   دارید 

  م ع ك    آم نُوا   و الَّذِین    شُع یْبُ   یا   ل نُخْرِج نَّك    ق وْمِهِ   مِنْ   اسْت کْب رُوا   الَّذِین    الْم ل أُ   ق ال  مؤمنیم؛« »   شده 

  سران   و   (؛ ترجمه: »اشراف 88« )أعراف/ کارِهِین    کُنَّا   و ل وْ   أ    قال    مِلَّتِنا   فِی   ل ت عُودُنَّ   أ وْ   ق رْی تِنا   مِنْ 

  ایمان   تو   با   که   را   کسانى   و   تو   مسلماً !  شعیب   اى :  گفتند ،  ورزیدند   تکبّر [  حق   پذیرفتن   از ]   که   قومش 
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  چند   هر   آیا :  گفت .  بازگردید   ما   آیین   به   چرا   و   چون بى   اینکه   یا   کنیم مى   بیرون   شهرمان   از   اند آورده 

 .« ؟! باشیم   داشته [  آیین   آن   از ]   کراهت   و   نفرت   که 

استکبار و خودبرتر بینی سران زر و زور و یا همان )ملأ(، آنان را سوق  در این دو آیة شریفه،  

های گوناگون، مانع دعوت انبیای الهی به مردم شوند. نقش تخریبی )ملأ( در برابر  دهد که با حربه می 

الهی است: »  با تحریک پادشاه )فرعون( بر علیه رسولان  الهی، گاهی  الْم ل أُ مِنْ ق وْمِ  دعوت  و  قال  

و  ق وْم هُ لِیُفْسِدُوا فِی الْأ رْضِ و  ی ذ ر ك  و  آلِه ت ك  قال  س نُق تِّلُ أ بْناء هُمْ و     رْع وْن  أ  ت ذ رُ مُوسى فِ 

قاهِرُون  ف وْق هُمْ  إِنَّا  و   نِساء هُمْ  )أعراف/ ن سْت حْیِی  »اشراف 127«  ترجمه:    فرعون   قوم   سران   و   (؛ 

  معبودهایت   و   تو   و   کنند   تباهى   و   فساد   سرزمین   این   در   تا   نى ک مى   رها   را   قومش   و   موسى   آیا :  گفتند 

  را   زنانشان   و   رسانیم مى   قتل   به   گسترده   و   وسیع   صورتى   به   را   پسرانشان   زودى   به :  گفت ؟  واگذارند   را 

 مُسلّطیم.«   و   چیره   آنان   بر   ما   و   گذاریم مى   زنده 

  و ی صْن عُ استهزاء گرفتن دعوت الهی است: » و گاهی نیز مبارزة علنی با پیامبران و پیروان آنها و به  

  ک ما   مِنْکُمْ   ن سْخ رُ   ف إِنَّا   مِنَّا   ت سْخ رُوا   إِنْ   قال    مِنْهُ   س خِرُوا   ق وْمِهِ   مِنْ   م ل أ    ع ل یْهِ   م رَّ   و کُلَّم ا   الْفُلْك  

[  سرانِ   و   اشراف ]   از   گروهى   هرگاه   و   ساخت مى   را   کشتى [  نوح ]   (؛ ترجمه: » و 38« )هود/ ت سْخ رُون  

  مسلماً ،  کنید مى   مسخره   را   ما   شما   اگر :  گفت .  گرفتند مى   مسخره   به   را   او ،  کردند مى   عبور   او   بر   قومش 

  خواهیم   مسخره ،  کنید مى   مسخره   را   ما   که   گونه   همان [  توفان   آمدن   پدید   هنگام   به ]   را   شما   هم   ما 

 کرد.« 

 دارن( نشینی استکبار با واژة »مُترفین« )سرمایه هم   - 

داری هموازه یکی از موانع فرا روی دعوت الهی بوده است. این مسئله که از خوی  نظام سرمایه 

شود، به عنوان یکی از مشکلات پیامبران در زمینه دعوت به  داران ناشی می استکباریِ گروه سرمایه 

 آید:  حساب می 

  قالُوا   و  (  34)   کافِرُون    بِهِ   أُرْسِلْتُمْ   بِما   إِنَّا   فُوها مُتْر    قال    إِلَّ   ن ذِیر    مِنْ   ق رْی ة    فِی   أ رْس لْنا   ما   و  » 

)سبأ/ بِمُع ذَّبِین    ن حْنُ   ما   و    أ وْلدا    و    أ مْوال    أ کْث رُ   ن حْنُ  »در 35- 34«  ترجمه:    هیچ   شهرى   هیچ   (؛ 

  به   را   شما   آنچه   به   ما :  گفتند   آنان   سرمستِ   و   مغرور   گذرانانِ   خوش   آنکه   مگر   نفرستادیم   اى دهنده بیم 

  توجه   دلیل   این ]   و   است   بیشتر   شما   از   ما   فرزندان   و   اموال :  گفتند   ( و 34)   ! کافریم ،  اند فرستاده   آن 

 کرد.«   نخواهند   عذاب   را   ما [  باشد   هم   عذابى   اگر   بنابراین   ماست   به   خدا   ویژه 

  ف د مَّرْن اه ا   الْق وْلُ   ع ل یْه ا   ف ح قَّ   فِیه ا   ف ف س قُوا   مُتْر فِیه ا   أ م رْن ا   ق رْی ة    نُهْلِك    أ نْ   أ ر دْن ا   و إِذا » 

)إسراء/ ت دْمِیرا   »هنگامى 16«  ترجمه:    و   مرفّهین ،  کنیم   نابود   را   دیارى   و   شهر   بخواهیم   که   (؛ 

  چون ،  دهیم مى   فرمان [  گناه   از   دورى   و   بندگى ،  طاعت   به   وحى   وسیله   به ]   را   هایش گذران خوش 

  پس ،  شود مى   حتم   و   لازم   آنان   بر   عذاب ،  آورند   روى   فجور   و   فسق   به   شهر   آن   در [  و   کنند   سرپیچى ] 

 کنیم.«   بر   ریشه   از   را   بنیادشان   و ]   کوبیم مى   درهم   شدت   به   را   آنان 
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 نشینی استکبار با واژة »کُفر« هم   - 

گیری استکبار است. به بیانی دیگر  ای در شکل گمان مسئلة کُفر، از عوامل بسیار مهم و ریشه بی 

 آیات«، یکی از عوامل استکبار از دیدگاه کلام وحی است: مسئلة »تکذیب  

«  خ الِدُون    فِیه ا   هُمْ   النَّارِ   أ صْح ابُ   أُولئِك    ع نْه ا   اسْت کْب رُوا و    بِآیاتِنا   ک ذَّبُوا   و الَّذِین  » 

  آتش   اهلِ   ورزیدند،   تکبّر   آنها   پذیرفتن   از   و ،  کردند   تکذیب   را   ما   آیات   که   آنان   (؛ ترجمه: »و 36)أعراف/ 

 اند.« جاودانه   آن   در   و 

  ف ب شِّرْهُ   و قْرا    أُذُن یْهِ   فِی   ک أ نَّْ    ی سْم عْه ا   ل مْ   ک أ نْ   مُسْت کْبِرا    و لَّْ ى   آیاتُن ا   ع ل یْهِ   تُتْلى   و إِذا » 

  گویى ،  گرداند برمى   روى   متکبرانه   شود   خوانده   او   بر   ما   آیات   (؛ ترجمه: »چون 7« )لقمان/ أ لِیم   بِع ذ اب  

 ده.«   مژده   دردناک   عذابى   به   را   او   پس ،  است   سنگینى   گوشش   دو   در   انگار ،  است   نشنیده   را   آنها 

  ل ا (  22)   مُسْت کْبِرُون    و هُمْ   مُنْکِر ة    قُلُوبُهُمْ   بِالْآخِر ةِ   یُؤْمِنُون    ل   ف الَّذِین    و احِد    إِله    إِلهُکُمْ » 

(؛ ترجمه:  23- 22« )النحل/ الْمُسْت کْبِرِین    یُحِبُّ   ل  إِنَّهُ  یُعْلِنُون   و م ا   یُسِرُّون    ما  ی عْل مُ   اللَّه    أ نَّ  ج ر م  

[  را   حق ]   هایشان دل ،  آورند نمى   ایمان   آخرت   به   که   کسانى   پس   است؛   یگانه   معبودى   شما   »معبود 

  را   آنچه   و   کنند مى   پنهان   را   آنچه   خدا   که   است   یقینى   و   ثابت   ( 22. ) مستکبرند   آنان   و ،  کند مى   انکار 

 ندارد.«   دوست   را   مستکبران   او   قطعاً   داند مى ،  نمایند مى   آشکار 

(؛ ترجمه:  59« )الزمر/ الْک افِرِین    مِن    و کُنْت    و اسْت کْب رْت    بِه ا   ف ک ذَّبْت    آیاتِی   جاء تْك    ق دْ   ب لى » 

  تکبّر [  پذیرفتشن   در ]   و   کردى   انکار   را   آنها   تو   پس ،  آمد   تو   سوى   به   آیاتم ،  آرى :[  گویم   او   به   ولى ] » 

 بودى.«   کافران   از [  آن   به   نسبت ]   و ،  ورزیدى 

از مؤمنان است؛ چنان که در   اثبات استکبارمنشی برای کافران، مستلزم نفی آن  بدون تردید، 

  ح مْدِ بِ   و س بَّحُوا   سُجَّدا    خ رُّوا   بِه ا   ذُکِّرُوا   إِذا   الَّذِین    بِآیاتِن ا   یُؤْمِنُ   إِنَّما این آیة مبارکه آمده است: » 

  وقتى   که   آورند مى   ایمان   ما   آیات   به   کسانى   (؛ ترجمه: »فقط 15« )السجده/ ی سْت کْبِرُون    ل   و هُمْ   ر بِّهِمْ 

،  سپاس   با   همراه   و   افتند مى   در   رو   به   کنان   سجده ،  شود   داده   تذکر   آنان   به   آیات   آن   وسیله   به 

  و   تکبّر [  تنزیه   و   سپاس   و   سجده   از ]   که   حالى   در   کنند؛ مى   تنزیه   نقصى   و   عیب   هر   از   را   پروردگارشان 

 ورزند.« نمى   سرکشى 

گیری در برابر آیات الهی و ایمان و یا عدم ایمان  چنین تقابلی میان مؤمنان و کافران در موضع 

بدان، در آیات زیر نیز بیان شده است؛ اخلاق استکباری و احساس بزرگی و تکبّر در برابر پذیرفتن  

تو  الهی، موجب تکذیب آن  برابر آن فرو  دعوت  باشد؛ حال آنکه مؤمنان سر تعظیم در  سط کافران 

 آورند:  آورده و بدان ایمان می 

  الْمُبِینُ   الْف وْزُ   هُو    ذلِك    ر حْم تِهِ   فِی   ر بُّهُمْ   ف یُدْخِلُهُمْ   الصَّالِح اتِ   و ع مِلُوا   آم نُوا   الَّذِین    ف أ مَّا » 

«  مُجْرِمِین    ق وْما    و کُنْتُمْ   ف اسْت کْب رْتُمْ   ع ل یْکُمْ   تُتْل ى   آیاتِی   ت کُنْ   ف ل مْ   أ    ک ف رُوا   الَّذِین    و أ مَّا (  30) 

»و 31- 30)الجاثیه/  ترجمه:    پس ،  اند داده   انجام   شایسته   کارهاى   و   آورده   ایمان   که   کسانى   اما   (؛ 

  کسانى   اما   و   ( 30) ،  است   آشکار   کامیابى   همان   این   درآورد،   خود   رحمت   در   در   را   آنان   پروردگارشان 

  شما   ولى ؟  شد نمى   خوانده   شما   بر   همواره   من   آیات   مگر :[  شود مى   گفته   آنان   به ]   ورزیدند   کفر   که 
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  أ    فرماید: »قُل  ای دیگر می بودید.« و در آیه   گنهکار   قومى   و   ورزیدید   تکبّر [  آن   پذیرش   به   نسبت ] 

  اس ت ک ب ر تُم    و    ف آم ن    مِث لِهِ   ع لى   إِس رائِیل    ب نِی   مِن    شاهِد    ش هِد    و    بِهِ   ک ف ر تُم    و    اللَّهِ   عِن دِ   مِن    کان    إِن    ر أ ی تُم  

  قرآن   این   اگر :  که   دهید   خبر   من   به :  (؛ ترجمه: »بگو 10الظَّالِمِین « )الأحقاف/   ال ق و م    ی ه دِی   لا   اللَّه    إِنَّ 

  که ]   آن   نظیر   به   اسرائیل   بنى   از   هم   شاهدى   و   باشید   ورزیده   کفر   آن   به   شما   و   باشد   خدا   ناحیه   از 

  وحى   تورات   که   طورى   همان :  که ]   باشد   داده   شهادت [  است   قرآن   کننده   تصدیق   و   واقعى   تورات 

  به   ایمان   از   شما   و   باشد   آورده   ایمان [  قرآن   به   شهادتش   از ]   پس [  و   خداست   وحى   هم   قرآن ،  خداست 

 کند.« نمى   هدایت   را   ستمکار   گروه   خدا   تردید بى ؟[  اید نبوده   گمراه   آیا ]   باشید   ورزیده   تکبّر   آن 

 نشینی استکبار با مسئلة »رویگردانی از عبادت الهی« هم   - 

نشینی فراوانی با مسئلة استکبار دارد، عبادت است؛ استکبار از عبادت  هایی که هم یکی از واژه 

 است: الهی، از موضوعات مذموم در قرآن کریم که موجب عذابی الهی  

  ع نْ   ی سْت نْکِفْ   و م نْ   الْمُق رَّبُون    الْم لائِک ةُ   و ل   لِلَّهِ   ع بْدا    ی کُون    أ نْ   الْم سِیحُ   ی سْت نْکِف    ل نْ » 

)نساء/ ج مِیعا    إِل یْهِ   ف س ی حْشُرُهُمْ   و ی سْت کْبِرْ   عِباد تِهِ  »مسیح 172«  ترجمه:    خدا   بنده   اینکه   از   (؛ 

  کنند   امتناع   او   بندگى   از   که   کسانى   و   ندارند   امتناع   هم   مقرّب   فرشتگان   و ،  ندارد   امتناع   هرگز ،  باشد 

 کرد.«   خواهد   گردآورى   خود   سوى   به [  حسابرسى   براى ]   را   آنان   همه   زودى   به ،  ورزند   تکبّر   و 

 های ملائکه و مقرّبان اوست: در نقطة مخالف، عدم استکبار در عبادت الهی، از ویژگی 

(؛  206« )أعراف/ ی سْجُدُون    و ل هُ   و یُس بِّحُون هُ   عِباد تِهِ   ع نْ   ی سْت کْبِرُون    ل   ر بِّك    عِنْد    الَّذِین    إِنَّ » 

  را   او   وهمواره ،  ورزند نمى   تکبّر   اش بندگى   و   عبادت   از   گاه هیچ   خدا   نزدیکان   و   مقرّبان   ترجمه: »یقیناً 

 کنند.« مى   سجده   او   براى   پیوسته   و ،  گویند مى   تسبیح 

 نشینی استکبار با »استضعاف مردم« هم   - 

نشین استکبار در قرآن  به استضعاف کشیدن مردم توسط دستگاه استکبار، یکی از مفاهیم هم 

توده  بیشتر  چه  هر  استضعاف  برای  »فرعون  اینکه  جمله  از  است؛  شیوه کریم  از  تدبیرهای  ها  و  ها 

های مذهبی مدد  سوء استفاده از عناوین و حتی واژه   های تبلیغاتی، همراه با مختلفی از جمله حربه 

(. تقابل میان گفتمان استکبار و استضعاف در قرآن کریم کریم به حدی  45:  1362جوید« )رهبر،  می 

گروه   و  استکبار  گروه  میان  گفتگوی  به  قیامت،  روز  در  قرآنی  گفتگوی  فضاهای  از  یکی  که  است 

گویند، غالباً از طبقة  دعوت پیامبران الهی را لبیک می   ای که مستضعفین است. البته نخستین طبقه 

گیرند؛ آیة  های فراوانی از سوی مستکبران قرار می ضعیف جامعه هستند که بدین خاطر، مورد هجمه 

 پردازد: زیر به گفتگوی میان مستکبران قوم صالح )ع( با مستضعفان آنان می 

  أ نَّ   ت عْل مُون    أ    مِنْهُمْ   آم ن    لِم نْ   اسْتُضْعِفُوا   لِلَّذِین    ق وْمِهِ   مِنْ   اسْت کْب رُوا   الَّذِین    الْم ل أُ   »ق ال  

  بِالَّذِی   إِنَّا   اسْت کْب رُوا   الَّذِین    قال  (  75) مُؤْمِنُون    بِهِ   أُرْسِل    بِما   إِنَّا   قالُوا   ر بِّهِ   مِنْ   مُرْس ل    ص الِحا  

)الأعراف/   بِهِ   آم نْتُمْ  »اشراف (؛  76- 75ک افِرُون «    سرکشى   و   تکبّر   که   قومش   سران   و   ترجمه: 

  سوى   از   صالح   که   دارید   یقین   شما   آیا :  گفتند ،  بودند   آورده   ایمان   که   مستضعفانى   به   ورزیدند مى 
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) مؤمنیم   شده   فرستاده   که   آیینى   به   ما   یقین   طور   به :  گفتند ؟  شده   فرستاده   پروردگارش   .75 )  

 کافریم.« ،  آوردید   ایمان   آن   به   شما   که   آیینى   به   ما :  گفتند   مستکبران 
در آیاتی دیگر از سورة سبأ، مسئلة گفتگوی میان مستکبران و مستضعفان در صحنة قیامت به  

به نظر می تصویر کشیده می  رسد که فشار مستکبران در حیات دنیوی، موجب کافر  شود و چنین 

 به غیر از برنامة الهی هدایت نموده است: شدن مستضعفان شده و آنان را  

  الظَّالِمُون    إِذِ   ت رى   و ل وْ   ی د یْهِ   ب یْن    بِالَّذِی   و ل   الْقُرْآنِ   بِهذ ا   نُؤْمِن    ل نْ   ک ف رُوا   الَّذِین    »و قال  

  اسْت کْب رُوا  لِلَّذِین   اسْتُضْعِفُوا  الَّذِین   ی قُولُ  الْق وْل   ب عْض   إِلى   ب عْضُهُمْ   ی رْجِعُ  ر بِّهِمْ  عِنْد    م وْقُوفُون  

  ع نِ   ص د دْناکُمْ   ن حْنُ   أ    اسْتُضْعِفُوا   لِلَّذِین    اسْت کْب رُوا   الَّذِین    قال  (  31)   مُؤْمِنِین    ل کُنَّا   أ نْتُمْ   ل   ل وْ 

  ب لْ   اسْت کْب رُوا   لِلَّذِین    اسْتُضْعِفُوا   الَّذِین    و قال  (  32)   مُجْرِمِین    کُنْتُمْ   ب لْ   جاء کُمْ   إِذْ   ب عْد    الْهُد ى 

  الْع ذاب    ر أ وُا   ل مَّا   النَّدام ة    و أ س رُّوا   أ نْدادا    ل هُ   و ن جْع ل    بِاللَّهِ   ن کْفُر    أ نْ   ت أْمُرُون نا   إِذْ   و النَّهارِ   اللَّیْلِ   م کْرُ 

  (؛ »و 33- 31« )سبأ/ ی عْم لُون    ک انُوا   ما   إِلَّ   یُجْز وْن    ه لْ   ک ف رُوا   الَّذِین    أ عْناقِ   فِی   الْأ غْلال    و ج ع لْن ا 

  اگر   و .  آوریم نمى   ایمان   هرگز ،  است   بوده   آن   از   پیش   که   هایى کتاب   و   قرآن   این   به   ما :  گفتند   کافران 

  حالى   در   ببینى ،  اند شده   بازداشت [  محاکمه   براى ]   پروردگارشان   پیشگاه   در   که   زمانى   را   ستمکاران 

  به   مستضعفان [  بینى مى   عجیبى   امر ]   اندازد مى   دیگرى   عهده   بر   را   خود   بدبختى   و   گناه   کدام   هر   که 

) بودیم   مؤمن   ما   یقیناً   نبودید   ما   راه   سر   شما   اگر :  گویند مى   مستکبران  مستکبران 31.    آنان   به   ( 

  بلکه [  نداریم   باور ،  نه ؟ ] داشتیم   باز   رسید   شما   به   آنکه   از   بعد   الهى   هدایت   از   را   شما   ما   آیا :  گویند مى 

  شما   گیر پى ]   هاى نیرنگ   بلکه :  گویند مى   مستکبران   به   مستضعفان   ( 32. ) بودید   مجرم   خودتان   شما 

  را   ما ]   دهیم   قرار   او   براى   همتایانى   و   شویم   کافر   خدا   به   دادید مى   فرمان   ما   به   که   روز   و   شب [  در 

  گردن   در   ما   و [.  یابند   نجات   شاید ]   کنند   پشیمانى   اظهار ،  ببینند   را   عذاب   که   هنگامى   و [.  کرد   گمراه 

 شوند.« مى   داده   جزا   دادند مى   انجام   را   آنچه   جز   آیا   نهیم مى   زنجیر   و   غل   کافران 

  أ بْناء هُمْ   یُذ بِّحُ   مِنْهُمْ   طائِف ة    ی سْت ضْعِفُ   شِی عا    أ هْل ها   و ج ع ل    الْأ رْضِ   فِی   ع لا   فِرْع وْن    إِنَّ » 

)القصص/ الْمُفْسِدِین    مِن    ک ان    إِنَّهُ   نِساء هُمْ   و ی سْت حْیِی    سرزمین   در ]   فرعون   (؛ ترجمه: »همانا 4« 

  را   آنان   از   گروهى   که   حالى   در ،  ساخت   گروه گروه   را   مردمش   و   کرد   سرکشى   و   جویى برترى [  مصر 

  گذاشت مى   زنده [  گرفتن   بیگارى   براى ]   را   زنانشان   و ،  برید مى   سر   را   پسرانشان ،  گرفت   زبون   و   ناتوان 

 بود.«   مفسدان   از   او   تردید بى 

راه  از  یکی  بین،  این  کردن  در  ذلیل  و  نمودن  خوار  مستکبرین،  توسط  مردم  استضعاف  های 

دارند؛ همانگونه که فرعون مستکبِر  آنهاست؛ به نحوی که بدین وسیله، آنها را به اطاعت از خود وا می 

 کرد: با قوم خود چنین می 

  قومش   او   (؛ ترجمه: »پس 54« )الزخرف/ ف اسِقِین    ق وْما    کانُوا   إِنَّهُمْ   ف أ طاعُوهُ   ق وْم هُ   ف اسْت خ فَّ » 

  اطاعت   او   از   نتیجه   در [  کرد   خوارشان   و   فریفت   اغواگرى   و   وسوسه   با   را   آنان   و ]   شمرد   مغز   سبک   را 

 بودند.«   نافرمان   و   فاسق   مردمى   آنان   زیرا   کردند 
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 ابزار و اهداف مستکبران 

 نشینی استکبار با »ایجاد اختلاف و دو دستگی« هم   - 

تفرقه  الهی،  نظام  برابر  در  استکبار  ابزارهای  ) از  )ره(  امام خمینی  باور  به  است.  :  1378اندازی 

ملت 132/ 13 و  هستند  مستضعفین  ممالک  که  جاهایی  تمام  »در  تلاشند  در  مستکبران  های  (، 

فعالیت های اسلامی و چه غیر اسلام مستضعف هستند، چه ملت  با   ... های  ی که مستضعف هستند 

متعدد بین اینها جدایی بیندازند، بین اینها تفرقه بیندازند.« امری که لازم سلطه »اقلیت ظالم بر  

فراهم می  را  انسان مظلوم«  )همان:  میلیاردها  فرعون،  481/ 19سازند  استکباری  از سیاست  یکی   .)

 دستگی و اختلاف در میان آنان بود: دسته دسته کردن قوم بنی اسرائیل و ایجاد دو  

)القصص/ شِی عا    أ هْل ها   و ج ع ل    الْأ رْضِ   فِی   ع لا   فِرْع وْن    إِنَّ »  »همانا 4«  ترجمه:    در ]   فرعون   (؛ 

 ساخت.«   گروه گروه   را   مردمش   و   کرد   سرکشى   و   جویى برترى [  مصر   سرزمین 

 نشینی استکبار با »تکیه بر نقاط ضعف« هم   - 

ها و تأثیر در نقاط ضعف و  اند تا با نفوذ در انسان همواره در طول تاریخ، سعی نموده مستکبران  

وقتی می آسیب  ابلیس  از جمله  دارند.  بر  گام  آنها  بر  تسلّط  و  گمراهی  در جهت  آنان،  خواهد  پذیر 

گذارد که حضرت آدم  ای می حضرت آدم )ع( را از صراط مستقیم الهی بلغزاند، دست بر روی نقطه 

شیفتة آن است؛ در واقع شیطان، حضرت آدم )ع( را به چیزی که عمر جاودان و سلطنت دائم    )ع( 

می  او  می به  قرار  وسوسه  مورد  ممنوعه(  درخت  از  )تناول  )طباطبایی،  بخشد  ج 1374دهد   ،14  ،

 فرماید: (. در همین زمینه خداوند متعال می 310ص 

(  120)   ی بْلى   ل   و مُلْك    الْخُلْدِ   ش ج ر ةِ   ع ل ى   أ دُلُّك    لْ ه    آد مُ   یا   قال    الشَّیْطانُ   إِل یْهِ   ف و سْو س  » 

  ر بَّهُ   آد مُ   و ع ص ى   الْج نَّةِ   و ر قِ   مِنْ   ع ل یْهِما   ی خْصِفانِ   و ط فِق ا   س وْآتُهُم ا   ل هُم ا   ف ب د تْ   مِنْها   ف أ ک لا 

  درخت   به   را   تو   آیا !  آدم   اى :  گفت ،  کرد   وسوسه   را   او   شیطان   (؛ ترجمه: »پس 121- 120« )طه/ ف غ و ی 

[  شیطان   وسوسه   سبب   به ]   دو   هر   پس   ( 120؟ ) کنم   راهنمایى ،  شود نمى   کهنه   که   سلطنتى   و   جاودان 

  هاى برگ   چسباندن   به   شروع   و   شد   پدیدار   آنان   بر   شرمگاهشان   نتیجه   در ،  خوردند [  درخت ]   آن   میوه   از 

  آنچه   به   رسیدن   از ]   و   کرد   نافرمانى   را   پروردگارش   آدم   و .  کردند   خود [  شرمگاه ]   بر   بهشت   درختان 

 ماند.«   ناکام [  بود   کرده   القا   او   به   شیطان 

 نشینی استکبار با »تهمت زنی« هم   - 

های گوناگون به رسولان الهی در راستای باز داشتنِ مردم  های مستکبران، تهمت یکی از سیاست 

  مِنْ   ب ع ثْنا   ثُمَّ »سحر و جادو« به پیام الهی است: » ها، تهمت  از دعوت آنان است؛ از جمله این اتّهام 

  ف ل مَّا (  75)   مُجْرِمِین    ق وْما    و کانُوا   ف اسْت کْب رُوا   بِآیاتِنا   و م لائِهِ   فِرْع وْن    إِلى   و هارُون    مُوسى   ب عْدِهِمْ 

  جاء کُمْ   ل مَّا   لِلْح قِّ   ت قُولُون    أ    سى مُو   قال  (  76)   مُبِین    ل سِحْر    هذا   إِنَّ   قالُوا   عِنْدِنا   مِنْ   الْح قُّ   جاء هُمُ 

  هارون   و   موسى   آنان   از   پس   گاه   (؛ ترجمه: »آن 77- 75« )یونس/  السَّاحِرُون    یُفْلِحُ   و ل   هذا   سِحْر    أ  

  آنان   و   ورزیدند   تکبّر   آنان   پس ،  فرستادیم   قومش   سران   و   اشراف   و   فرعون   سوى   به   خود   آیات   با   را 
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) بودند   گنهکار   گروهى    این   مسلماً :  گفتند ،  آمد   سویشان   به   ما   نزد   از   حق   که   هنگامى   پس   ( 75. 

  این   آیا : گویید مى ، آمد  سویتان  به   که  هنگامى   حق   درباره   آیا : گفت  موسى   ( 76. ) آشکار  است   جادویى 

 « . شوند نمى   پیروز   جادوگران   زیرا [  نداشت   پیروزى   بود   جادو   اگر ،  نیست   جادو   این ،  نه ؟ ] جادوست 

پرداز، کاهن، شاعر و یا  مستکبران زمان پیامبر اسلام )ص(، آن حضرت )ص( را »خیال از سویی،  

 هایی قصد داشتند تا مانع نفوذ اسلام بر مردم گردند:  مجنون« دانسته و با چنین اتّهام 

«  الْأ وَّلُون    أُرْسِل    ک م ا   بِآی ة    ف لْی أْتِن ا   ش اعِر    هُو    ب لْ   افْت راهُ   ب لِ   أ حْلام    أ ضْغاثُ   قالُوا   ب لْ » 

  پریشان   و   آشفته   هایى خواب   بلکه [  نیست   سحر   قرآن  ،  نه : ] گفتند [  مشرکان ] (؛ ترجمه: » 5)الأنبیاء/ 

[  خداست   فرستاده   اگر ، ] است [  پردازى خیال ]   شاعرِ   او   بلکه [  نه ، ] بربافته   دروغ   به   را   آن   بلکه [  نه ، ] است 

 فرستادند.« [  آنها   با ]   را   گذشته   پیامبران   که   هایى معجزه   مانند   بیاورد   اى معجزه   ما   براى   باید 

  آلِه تِن ا   ل ت ارِکُوا   إِنَّا   أ    و ی قُولُون  (  35)   ی سْت کْبِرُون    اللَّهُ   إِلَّ   إِله    ل   ل هُمْ   قِیل    إِذ ا   ک انُوا   إِنَّهُمْ » 

  معبودى :  گفتند مى   آنان   به   زمان   هر   که   بودند   چنین   آنان   (؛ »زیرا 36- 35« )الصّافات/  م جْنُون    لِش اعِر  

  معبودان  دیوانه   شاعرى  خاطر  به  باید  آیا : گفتند مى [ همواره ]   و  ( 35، ) کردند مى   تکبّر ، نیست  خدا  جز 

 !.« ؟ کنیم   رها   را   خود 

 دادند: گاهی نیز کلام الهی با عنوان »اساطیر اولین« مورد طعنه و اتهام قرار می 

  قِیل    و إِذا (  23)   الْمُسْت کْبِرِین    یُحِبُّ   ل   إِنَّهُ   یُعْلِنُون    و م ا   یُسِرُّون    ما   ی عْل مُ   اللَّه    أ نَّ   ج ر م    ل » 

  که   است   یقینى   و   (؛ ترجمه: »ثابت 24- 23« )النحل/ الْأ وَّلِین    أ س اطِیرُ   قالُوا   ر بُّکُمْ   أ نْز ل    ذ ا   م ا   ل هُمْ 

.  ندارد   دوست   را   مستکبران   او   قطعاً   داند مى ،  نمایند مى   آشکار   را   آنچه   و   کنند مى   پنهان   را   آنچه   خدا 

  نازل   چیزى : ] گویند مى ؟  کرده   نازل   چیزهایى   چه   پروردگارتان :  گویند   آنان   به   که   هنگامى   و   ( 23) 

 .« ! است   پیشینیان [  دروغین ]   هاى افسانه [  همان ،  است   مردم   دسترس   در   قرآن   عنوان   به   آنچه ،  نکرده 

 دهد: هایی را می چنین اتّهام البته قرآن کریم، پاسخ  

  ک اهِن    بِق وْلِ   و ل (  41)   تُؤْمِنُون    م ا   ق لِیلا    ش اعِر    بِق وْلِ   هُو    و م ا (  40)   ک رِیم    ر سُول    ل ق وْلُ   إِنَّهُ » 

،  قرآن   این   تردید (؛ ترجمه: »بى 43- 40« )الحاقّه/  الْعال مِین    ر بِّ   مِنْ  ت نْزِیل    ( 42)   ت ذ کَّرُون    م ا  ق لِیلا  

،  آورید نمى   ایمان   اندکى   جز   ولى ،  نیست   شاعر   یک   گفتار   آن   و   ( 40، ) است   بزرگوار   اى فرستاده   گفتار 

  پروردگار   سوى   از   شده   نازل   ( 42. ) شوید نمى   متذکّر   اندکى   جز   ولى ،  نیست   هم   کاهن   گفتار   و   ( 41) 

 است.«   جهانیان 

 پراکنی« و تحریك احساسات نشینی استکبار با »شایعه هم   - 

ها  مستکبرانی که در برابر انبیای الهی قرار داشتند، برای مقابلة با برنامة آنها، متوسّل به شایعه 

کردند تا بدین وسیله، احساسات مردم را بر علیه پیامبران و دعوت  و انتشار آن در میان مردم می 

نمود که  ن القا می های استکباری فرعون این بود که به مردم چنی آنها برانگیزانند؛ از جملة سیاست 

مادری  از سرزمین  بیرون کردن مردم  از دعوت خویش،  اصلی موسی )ع(  بدین  هدف  و  شان است؛ 

-گونه سعی داشت تا با چنین شایعاتی، آن حضرت )ع( را در دیدگان مردم، فردی سودجو و منفعت 

 طلب جلوه دهد: 
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  ف ما   بِسِحْرِهِ   أ رْضِکُمْ   مِنْ   یُخْرِج کُمْ   أ نْ   رِیدُ یُ   ( 34)   ع لِیم    ل ساحِر    هذا   إِنَّ   ح وْل هُ   لِلْم ل إِ   قال  » 

)الشعراء/  ت أْمُرُون    ذا   »34 -35 « ترجمه:    این   یقیناً :  گفت   پیرامونش   اشراف   و   سران   به [  فرعون ] (؛ 

  پس ،  کند   بیرون   سرزمینتان   از   را   شما   جادویش   با   خواهد مى   ( 34! ) داناست   و   ماهر   بسیار   جادوگرى 

 دهید!.« مى   نظر   چه   شما 

گرفتند، تکیه بر  از دیگر مواردی که جبهة کفر و استکبار در تحریک احساسات مردم به کار می 

آداب و سنن گذشتة آنها و پیروی از عقاید و باورهای پدران و اجداد آنان بود. چنین اعتقاداتی و  

بو  فکری  تحجّر  و  جمود  از  ناشی  احساسات،  تحریک  هدف  با  مردم  میان  در  آن  دستاویز  نشر  و  د 

های مردمی را بر علیه پیامبران الهی بشورانند؛ آیاتی از کلام وحی  مناسبی بود تا مستکبران، توده 

 مؤیّد همین مطلب است: 

  ل فِی   و إِنَّنا   آباؤُنا   ی عْبُدُ   ما   ن عْبُد    أ نْ   ت نْهانا   أ    هذا   ق بْل    م رْجُوًّا   فِینا   کُنْت    ق دْ   صالِحُ   یا   قالُوا » 

  به ]   ما   میان   در   این   از   پیش !  صالح   اى :  (؛ ترجمه: »گفتند 62« )هود/ مُرِیب    إِل یْهِ   ت دْعُونا   مِمَّا   ش ك  

،  پرستیدند مى   پدرانمان   آنچه   پرستیدن   از   را   ما   آیا ،  بودى   امید   مورد [  خردمند   و   عاقل   انسانى عنوان 

  شدید   شکى   در   کنى مى   دعوتمان   آن   به   که   تعالیمى [  صحّت   و   درستى ]   در   تردید بى   ما   و ؟  دارى مى   باز 

 « .[ تردیدیم   دچار   نیز   تو   خردمندى   در   که   شکى   چنان ]   هستیم   سخت   و 

  ذُنُوبِکُمْ   مِنْ   ل کُمْ   لِی غْفِر    ی دْعُوکُمْ   و الْأ رْضِ   السَّماواتِ   فاطِرِ   ش ك    اللَّهِ   فِی   أ    رُسُلُهُمْ   قال تْ » 

  ی عْبُدُ   کان    ع مَّا   ت صُدُّونا   أ نْ   تُرِیدُون    مِثْلُنا   ب ش ر    إِلَّ   أ نْتُمْ   إِنْ   قالُوا   مُس مًّى   أ ج ل    إِلى   و یُؤ خِّر کُمْ 

  آفریننده   که   خدا   در   آیا :  گفتند   (؛ ترجمه: »پیامبرانشان 10« )إبراهیم/ مُبِین    بِسُلْطان    ف أْتُونا   آباؤُنا 

،  بیامرزد   را   گناهانتان   همه   تا   کند مى [  ایمان   به ]   دعوت   را   شما   او ؟  هست   شکى ،  است   زمین   و   ها آسمان 

  که   هستید   ما   مانند   بشرهایى   شما :  دادند   پاسخ .  دهد   مهلت [  عمرتان ]   معینِ   زمانى   تا   را   شما   و 

  اثبات   بر ]   روشنى   دلیل [  شما ]   پس   دارید   باز   پرستیدند مى   پدرانمان   که   معبودهایى   از   را   ما   خواهید مى 

 « . بیاورید [  باشد   ما   پسند   مورد   که   خود   رسالت 

  ن شؤُا   م ا   أ مْوالِنا   فِی   ن فْع ل    أ نْ   أ وْ   آباؤُنا   ی عْبُدُ   ما   ن تْرُك    أ نْ   ت أْمُرُك    ص لاتُك    أ    شُع یْبُ   یا   قالُوا » 

  دهد مى   فرمان   تو   به   نمازت   آیا !  شعیب   اى :  (؛ ترجمه: »گفتند 87« )هود/ الرَّشِیدُ   الْح لِیمُ   ل أ نْت    إِنَّك  

  خواهیم مى   که   کیفیتى   هر   به   اموالمان   در   اینکه   از   یا ؟  کنیم   رها   پرستیدند مى   پدرانمان   را   آنچه   که 

  در   خواهى مى   چرا   پس ]   اى یافته راه   و   بردبار [  انسانى ]   تو   که   راستى   به ؟  برداریم دست   کنیم   تصرف 

 .« ؟! بایستى   بخواهیم   که   کیفیتى   هر   به   اموالمان   کردن   وهزینه   پرستى بت   به   نسبت   ما   آزادى   برابر 

 نشینی استکبار با »تهدید و تطمیع« هم   - 

نمود،   احساس ضعف  دشمن  مقابل  در  و  خورد  روحی شکست  نظر  از  جماعتی  یا  فرد  وقتی 

رقابت  لذا در  بود،  نخواهد  او کار دشواری  بر  این  تسلّط  بر  ابتدا سعی  یکدیگر،  مبارزات ضد  و  ها 

با   و  بیرون کنند  از میدان  تهدیدها  با  را  را  است که طرف مقابل  او  القای ترس، روحیة  و  ارعاب 

نمایند. »مستکبران در   نمایند و بعد در صورت مقاومت، مراحل بعدی عملیات را شروع  تضعیف 
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انقلاب  با  استفاده کرده مقابله  این روش  از  و مجاهدان دینی  توحیدی  نادری  های  و  )مهدی  اند« 

ایمان سا 183:  1390اناری،  باب  با  که  هنگامی  فرعون مستکبر  علی (.  به  حران که  انتظارش  رغم 

 زند: موسی )ع( و هارون )ع( ایمان آوردند، دست به تهدید و کُشتن آنها می 

نَّهُ   ل کُمْ   آذ ن    أ نْ   ق بْل    ل هُ   آم نْتُمْ   قال  »    أ یْدِی کُمْ   ف ل أُق طِّع نَّ   السِّحْر    ع لَّم کُمُ   الَّذِی   ل ک بِیرُکُمُ   إِ

ل أُ   خِلاف    مِنْ   و أ رْجُل کُمْ  ل ت عْل مُنَّ   النَّخْلِ   جُذُوعِ   فِی   ص لِّب نَّکُمْ و  «  و أ بْقى   ع ذابا    أ ش دُّ   أ یُّنا   و 

  یقیناً ؟  آوردید   ایمان   او   به ،  دهم   اذن   شما   به   آنکه   از   پیش   آیا :  گفت [  فرعون ]   (؛ ترجمه: » 71)طه/ 

  راست   از   یکى   را   پاهایتان   و   ها دست   تردید بى   پس ،  است   آموخته  جادو  شما   به   که   شماست   بزرگ   او 

  بدانید   کاملًا   تا   آویخت   خواهم   خرما   درخت   هاى تنه   بر   را   شما   و ،  کرد   خواهم   قطع   چپ   از   یکى   و 

 .« ؟ است   پایدارتر   و   تر سخت   عذابش [  موسى   خداى   یا   من ]   ما   از   یک   کدام   که 

تهدید  های همیشگی جبهة استکبار از منظر قرآن کریم، سیاست  از همین رو از جمله سیاست 

همة   شوند؛  نائل  خود  اهداف  به  وسیله  بدین  تا  دارند  تلاش  و  است؛  تطمیع  نیز  گاه  و  ارعاب  و 

گرفتند و حاضر به تسلیم در برابر ایشان در راستای  مستکبرانی که در مقابل انبیاء الهی قرار می 

ا عدول از مسیر  ساختند؛ ی تعالی، خیر و صلاح نبودند، پیامبران قوم خویش را بین دو راه مخیّر می 

الهی و پذیرفتن آداب و رسوم و فرهنگِ حاکم بر جامعه یا خروج از دیارشان؛ چنان که این آیات  

 فرماید: مبارکه می 

ل یْهِمْ   ف أ وْحى   مِلَّتِنا   فِی   ل ت عُودُنَّ   أ وْ   أ رْضِنا   مِنْ   ل نُخْرِج نَّکُمْ   لِرُسُلِهِمْ   ک ف رُوا   الَّذِین    و قال  »    إِ

بُّهُمْ    مسلماً :  گفتند   پیامبرانشان   به   کفرپیشگان   (؛ ترجمه: »ولى 13« )إبراهیم/ الظَّالِمِین    نُهْلِک نَّ ل    ر 

  به   پروردگارشان   پس .  شوید   ما   کیش هم   اینکه   مگر ،  کرد   خواهیم   بیرون   خود   سرزمین   از   را   شما   ما 

 کنیم.« مى   نابود   را   ستمکاران   قطعاً   ما :  کرد   وحى   آنان 

نَّا   و    ت قُولُ   مِمَّا   ک ثِیرا    ن فْق هُ   ما   شُع یْبُ   یا   »قالُوا    ر هْطُك    ل   ل وْ   و    ض عِیفا    فِینا   ل ن راك    إِ

  مطالبى   از   بسیارى !  شعیب   اى :  (؛ ترجمه: »گفتند 91)هود/ بِع زِیز «    ع ل یْنا   أ نْت    ما   و    ل ر ج مْناك  

  اگر   و ،  بینیم مى   ضعیف   و   ناتوان ،  خود [  با   مقایسه ]   در   را   تو   راستى   به   و ،  فهمیم نمى   گویى مى   که 

 نیستى.«   پیروز   ما   بر   وتو ،  کردیم مى   سنگسارت   تردید بى ،  نبودند   ات عشیره 

  اى :  (؛ ترجمه: »گفتند 167« )الشعراء/ الْمُخْر جِین    مِن    ل ت کُون نَّ   لُوطُ   یا   ت نْت هِ   ل مْ   ل ئِنْ   ق الُوا » 

 شد.«   خواهى   تبعید   حتماً ،  نایستى   باز [  دین   تبلیغ   از ]   اگر !  لوط 

وعده  و  تطمیع  سیاست  از  همواره  تاریخ  مستکبران  تهدید،  سیاست  بر  و  علاوه  مادی  های 

کنند؛ هنگامی که قرار شد تا موسی  اقتصادی و یا معنوی نیز برای نیل به اهداف خود استفاده می 

ساحران   به  فرعون  باشند،  داشته  رقابی  فرعون  حاکمیت  تحتِ  ساحران  با  در  )ع(  که  داد  وعده 

 صورت پیروزی، آنان را از مقرّبان و نزدیکان خویش خواهد ساخت: 

  ن ع مْ   قال  (  41)   الْغالِبِین    ن حْنُ   کُنَّا   إِنْ   ل أ جْرا    ل نا   إِنَّ   أ    لِفِرْع وْن    قالُوا   السَّح ر ةُ   جاء    ف ل مَّا » 

إِنَّکُمْ  )الشعراء/ الْمُق رَّبِین    ل مِن    إِذا    و  ترج 42- 41«  »پس (؛    به ،  آمدند   جادوگران   که   هنگامى   مه: 
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،  آرى :  گفت   ( 41؟ ) بود   خواهد   شایسته   پاداشى   ما   براى   حتماً ،  شویم   پیروز   ما   اگر   آیا :  گفتند   فرعون 

 شد.«   خواهید [  درگاه ]   مقربان   از   مسلماً   صورت   آن   در   و 

تعبیر نشان می  تا چه حد در آن محیط و جامعه دارای  این  فرعون  به  قُرب  اهمیت  دهد که 

کند و در حقیقت، پاداشی از این بالاتر  بوده است که او به عنوان یک پاداش بزرگ از آن یاد می 

 (. 222، ص  15: ج 1374نیست که انسان به قدرت مطلوبش نزدیک گردد )مکارم شیرازی،  

 کاری« نشینی استکبار با »سازش هم   - 

سیاست گام به گام بوده است. جبهة استکبار  های الهی،  یکی از اصول مبارزه مستکبران با نهضت 

نقشه  از  در  گاهی  نشر دعوت خویش،  از  پیامبران  بازداشتن  و  الهی  برنامه  برای سرکوب  های خود 

جویند. اگر اقداماتی که در لحظات اولیه برای به سازش کشیدن یک  کارانه بهره می سیاست سازش 

ان انقلابی مواجه نشود، مستکبرین را در مقابلة  گیرد، با واکنش شدید رهبر نهضت انقلابی صورت می 

ای، در این  جویانه سازد. چنین سیاست نرم و به ظاهر آشتی تر و امیدوارتر می با آن حرکت، حریص 

 آیة شریفه بازتاب یافته است: 

 کنند.«   نرمى   تا   کنى   نرمى   دارند   (؛ ترجمه: »دوست 9« )القلم/ ف یُدْهِنُون    تُدْهِنُ   ل وْ   و دُّوا » 

کلمة »یدهنون« از مصدر »إدهان« است که مصدر باب )افعال( از مادة )دهن( است؛ و »دهن«  

به معنی روغن و »ادهان« و »مداهنه« به معنای روغن مالی است که کنایه از نرمی و روی خوش  

نشان دادن است. مراد این است که دوست دارند، کمی تو از دینت مایه بگذاری، کمی هم آنان از  

،  19، ج 1374ودشان مایه بگذارند و هر یک دربارة دین دیگری مسامحه روا بدارد )طباطبایی،  دین خ 

 (. 621ص  

 نشینی استکبار با »صدّ عن سبیل الله« هم   - 

نشین در موضوع استکبار، منع مستکبران از مسیر خداوند است به نحوی  یکی از مفاهیم هم 

»علی  طریقِ  که  از  ایشان  بر  حق  اینکه  حاضر  رغم  است؛  روشن  آسمانی  و  نقلی  عقلی،  برهان 

کنند: اول  نیستند از خوی استکباری خود دوری جویند؛ لذا در مقام مخالف، اقدام به دو کار می 

نمی  آنکه  در جنگند؛ دوم  با فطرتِ خداجویِ خود  آورند«  آنکه  ایمان  اسلام  به  دیگران  گذارند 

از مسیر خداوند متعال یا همان )صدّ عن    (. این سیاست منع مردم 188:  1388)جوادی آملی،  

بارها در قرآن کریم و در سیاق  از جمله در توصیف  سبیل الله(،  تکرار شده است؛  های مختلف 

 فرماید: مستکبران منافق می 

ا   ل هُمْ   قِیل    إِذا   و  »  ت غْفِرْ   ت عال وْ ا   اللَّهِ   ر سُولُ   ل کُمْ   ی سْ وْ یْت هُمْ   و    رُؤُس هُمْ   ل وَّ أ    و    ون  ی صُدُّ   ر 

)المنافقون/ مُسْت کْبِرُون    هُمْ  ترجمه: »و 5«    براى   خدا   پیامبر   تا   بیایید :  گویند   آنان   به   چون   (؛ 

  که   بینى مى   را   آنان   و ،  گردانند مى   بر   را   خود   سرهاى [  غرور   و   کبر   روى   از ]   بخواهد   آمرزش   شما 

 گردانند.« مى   روى [  حق   از ]   متکبرانه 

 فرماید: و نیز در آیة دیگر می 
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نْیا   الْح یاة    ی سْت حِبُّون    الَّذِین  »  ی صُدُّون    الْآخِر ةِ   ع ل ى   الدُّ ی بْغُون ها   اللَّهِ   س بِیلِ   ع نْ   و    و 

»همانان 3)إبراهیم/ ب عِید «    ض لال    فِی   أُولئِك    عِو جا   ترجمه:    آخرت   بر   را   دنیا   زندگى   که   (؛ 

[  اغواگرى   و   وسوسه   با ]   را   آن   خواهند مى   و   دارند مى   باز   خدا   راه   از [  را   مردم ]   و   دهند مى   ترجیح 

 هستند.«   دورى   گمراهى   در   اینان   دهند   نشان   کج 

در پایان بحث باید گفت که لفظ استکبار، دارای مفاهیم جانشین نیز در قرآن کریم هست؛  

می،  ای از نوعِ انتخاب و جایگزینی میانِ هر یک از الفاظِ یک زنجیرة کلا رابطة جانشینی، رابطه 

شوند. واژگانی که در نظام زبان بر محور جانشینی با یکدیگر  با الفاظی است که جایگزین آنها می 

معنایی و بر اساس مشابهت  گیرند، از رهگذر استعاره یا ترادف و هم در یک میدان معنایی قرار می 

ناصر غیابی  (. رابطة جانشینی، تداعی ع 148:  1392اند )مروتی و ساکی،  معنایی قابلِ شناسایی 

هایی،  ( و با مطالعة واژه 177:  1380دهد )سوسور،  را در یک زنجیرة بالقوة ذهنی، به هم پیوند می 

می  مشخص  رابطه  نوعِ  می این  که  می شود  مترادف  واژگان  شوند.  هم  جایگزین  توانند  توانند 

رابطه بینش  دربارة  را  مهمی  کنند های  عرضه  واژگان  دیگر  با  واژه  یک  جانشینی  کلماتی  های   .

، از الفاظ جانشین استکبار در قرآن کریم  4و جحود   3، استنکاف 2، بغی، علوّ 1همچون طغیان، عتوّ 

 . است 

  گیری نتیجه 

نشینی واژگان، عامل مهمی در فهم  شناسی امروز، تکیه بر اصل روابط هم بر اساس دانش زبان 

بسامد   دارای  که  قرآنی  مهم  مصطلحات  از  یکی  است.  واژة  متون  است،  کریم  قرآن  در  فراوانی 

ترین اهداف  های آن در کلام وحی است. مبارزه با استکبار، یکی از اصلی »استکبار« و مظاهر و ویژگی 

انبیای الهی در قرآن کریم بوده که دارای معانی متعدد در قرآن است. در این میان با اندکی تأمل  

یم یافت که مفاهیمی دیگر در تبیین معنا و مفهوم  در آیات مربوط به استکبار و سیاق آن، در خواه 

ایفا می  نقش  آن  و مظاهر  بیانِ علل  و  نوعی، جنبه استکبار  به  معنایی  کنند که هر یک  ازدائرة  ای 

می  روشن  را  هم استکبار  محور  در  به  نمایند.  حوزه  دو  در  استکبار،  با  قرآنی  معانی  و  آیات  نشینی 

بررسی  به  و مظاهر شکل   بررسی آن پرداختیم؛ نخست  ابلیس،  عوامل  استکبار پرداختیم که  گیری 

 
 (.21« )الفرقان/ع ت و ا عُتُوًّا ک بِیراًر بَّن ا ل ق دِ اس ت ک ب رُوا فِی أ ن فسُِهِم  و   »و ق ال  الَّذِین  لا ی ر جُون  لِق اء نا ل و  لا أنُ زِل  ع ل ی ن ا ال م لائکِ ةُ أ و  ن ر ى -1

- 45« )المؤمنون/  عالِین فِر ع و ن  و م لائِهِ ف اس ت ک ب رُوا و ک انُوا ق و ماً    ( إِلى45انٍ مُبِینٍ )و  أ خ اهُ ه ارُون  بآِیاتِن ا و  سُل ط   »ثُمَّ أ ر س ل ن ا مُوس ى  -2

 (.75« )ص/ال عالِین  (. »قال  یا إِب لِیسُ ما م ن ع ک  أ ن  ت س جُد  لِما خ ل ق تُ بِی د یَّ أ س ت ک ب ر ت  أ م  کُن ت  مِن  64

ع ن  عبِاد تِهِ و   س ت ک بِر  ف س ی ح شُرُهُم  إِل ی هِ ج مِیعاً   ی س ت ن کِف »ل ن  ی س ت ن کِف  ال م سِیحُ أ ن  ی کُون  ع ب داً لِلَّهِ و لا ال م لائِک ةُ ال مُق رَّبُون  و م ن     -3

واس ت ک ب رُوا ف یُع ذِّبُهُم  ع ذاباً أ لِیماً   اس ت ن ک فُواور هُم  و ی زِیدُهُم  مِن  ف ض لِهِ و أ مَّا الَّذِین   ( ف أ مَّا الَّذِین  آم نُوا و ع مِلُوا الصَّالِحاتِ ف یُو فِّیهِم  أُج172ُ)

 (.173-172و لا ی جِدُون  ل هُم  مِن  دُونِ اللَّهِ و لِیًّا و لا ن صِیراً« )النساء/ 

ةً و کانُوا   ال ح قِّ و  قالُوا م ن  أ ش دُّ مِنَّا قُوَّةً أ  و ل م  ی ر و ا أ نَّ اللَّه  الَّذِی خ ل ق هُم  هُو  أ ش دُّ مِن هُم  قُوَّ»ف أ مَّا عاد  ف اس ت ک ب رُوا فِی ال أ ر ضِ بِغ ی رِ  -4

 (.15« )فصّلت/ی ج ح دُون بآِیاتِنا 
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کُفر، طبقة مُتفرفین، ملأ و ... از جملة این عوامل بودند و سپس به بیان وسایل و ابزار مستکبران در  

پراکنی،  تحقّق به اهدافشان پرداخته و اهدافی را همچون تهدید و تطمیع، تحریک احساسات، شایعه 

ن  بر  تکیه  و  نوعی در  اتّهام زنی  به  این عوامل  نمودیم. همة  ابزار معرفی  این  از جملة  را  قاط ضعف 
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